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بازخوانى وصیّت نامه مظفرالدّین شاه قاجار
(1301 هـ.ق)

به کوشش نسرین خلیلى1
مجید عبدامین2

چکیـده
وصیّت نامۀ مورد پژوهش، توسط مظفرالدّین میرزا (شاه بعدى) در سال 1301 هـ.ق نگاشته شده است. او 
در ابتداى این وصیّت نامه، به شرح مختصرى از عقاید و اعتقادات خود پرداخته و پس از آن، ضمن معرفى 
ناصرالدّین شاه قاجار، به عنوان موصى الیه و وکیل خود، به نحوة تقسیم اموال و املاك و وصیّت نسبت 
به تسویۀ قروض و دیون مالى و محل و نحوة تأمین منابع مالى آن پرداخته است؛ سپس سفارشاتى در 
ارتباط با همسر مطلقّه اش، ام خاقان و دو دختر خود عزت الملوك و سرورالملوك نموده است. شرایط مکانى، 
نحوة تغسیل و محل خاکسپارى، از دیگر شروط مندرج در این وصیّت نامه است که اقرارات و محتویات 
آن توسط چند تن از معمّرین زمان تأیید شده است. در طول زمان، الحاقاتى توسط موصى، به متن اولیه 

اضافه گردیده است. 
کلیدواژه ها: مظفرالدّین شاه، وصیّت نامه، ناصرالدّین شاه، شیخیه، فرمانفرما

1. Khalilinasrin656@yahoo.com 
2. madjid.amin@gmail.com
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بازخوانى وصیت نامه مظفرالدین شاه قاجار (1301 هـ .ق) / به کوشش نسرین خلیلى - مجید عبدامین

مقدمه
بطن  از  1269ق.  سال  در  قاجار،  سلسلۀ  پادشاه  پنجمین  شاه،  ناصرالدّین  دوم  پسر  میرزا،  مظفرالدّین 
شکوه السّلطنه1، شاهزاده خانم قجر، دیده به جهان گشود. او از کودکى داراى مزاجى علیل بود و به همین 
مناسبت، چنان که باید مورد توجّه پدر تاجدارش نبود. مظفرالدّین میرزا هیچ گاه ولیعهد مورد پسند ناصرالدّین 
شاه نبود، ولى روشن شدن وضعیت تعیین ولیعهد، شاه را در محذوریت قرار داده بود. او یا باید مسئله تعیین 
ولیعهد را براى همیشه به تعویق مى انداخت، یا یکى از پسران زنده اش را به جانشینى برمى گزید. ناصرالدّین 
قاجارى،  مادرى  بطن  از  وى  زاده شدن  ولى  نداشت،  ولیعهد  عنوان  به  مظفرالدّین  نصب  به  علاقه اى  شاه 
امتیازى به وى مى بخشید که دیگر پسران شاه، همچون کامران میرزا،2 پسر محبوب و مورد علاقۀ شاه یا 
مسعودمیرزا3 ـ که از لحاظ خلق و خو بسیار به پدر شبیه بود ـ فاقد این ویژگى بودند. به همین مناسبت، 
در بیست و یکم ذیقعده 1278ق. در حالى که تنها  نهُ سال از عمر مظفرالدّین مى گذشت، به عنوان ولیعهد 
برگزیده شد و بر اساس قاعدة مرسوم از عهد فتحعلى شاه، مبنى بر اقامت ولیعهد در دارالسّلطنۀ تبریز به 
عنوان پایتخت دوم، ولیعهد جوان همراه رضاقلى خان هدایت امیرالشعرا4 که در این سفر سمت للگى ولیعهد 
را بر عهده داشت و به پیشکارى عزیزخان مُکرى5 که بعدها به سردارکل ملقب گردید و همچنین وزارت 

میرزافتحعلى خان صاحب دیوان شیرازى،6 به آذربایجان فرستاده شد.
مظفرالدّین میرزاى نونهال، با احترام تمام به تبعید رفت و تقریباً دوسوم عمر خود را در ولایت عهدى و در 
آرزوى دستیابى به تاج شاهى سپرى کرد. او در این دوران با یکى از دو دختر مرحوم میرزاتقى خان امیرکبیر 
به نام تاج الملوك ازدواج کرد. تاج الملوك همان اســت کــه بعدها لقب ام الخاقان یافت.7 حاصل این ازدواج 
یک دختر به نام  عزّت الملوك و یک پسر، به نام محمّدعلى بود که ملقب به اعتضادالسّلطنه (محمدعلى شاه 
بعدى) گردید و همیشه در آذربایجان در کنار پدر زیست.8 ام الخاقان در سال 1284ق. به خانه شوهر رفت، 

1. شکوه السّــلطنه، دختر فتح االله میرزا شعاع السّلطنه و از بطن شــهربانو خانم، دختر ابراهیم خان قاجارقوانلو؛ همسر 
عقدى ناصرالدّین شــاه و مادر مظفرالدّین میرزا بود که در چهاردهم شــوال ســال 1309ق. در پى مدّت ها بیمارى 

درگذشت.
2. کامران میرزا پســر ســوم ناصرالدین شاه ملقب به نایب السّــلطنه و امیرکبیر، وزیر جنگ و رئیس کل قشون بود. 

(بامداد، رجال ایران، ص544)
3. مسعود میرزا یا سلطان مسعودمیرزا ظل السّلطان متولد 1266ق. پسر بزرگ ناصرالدّین شاه بود. (همان، ص672)

باشى، پسر آقاهادى، ملقب به امیرالشعرا بود. (همان، ص 336) 4. رضاقلى خان هدایت معروف به اللهَِ
5. عزیزخان مکرى سردارکل پسر محمدسلطان مکرى از رجال معروف دوره قاجار. (همان، ص 453)

6. میرزافتحعلى خان ملقب به صاحب دیوان و وزیرنظام، پسر دوم حاجى میرزاعلى اکبر قوام الملک و داماد فتحعلى شاه 
بود. در سال 1290ق. به وزیرنظامى آذربایجان نایل گردید. (همان، ص 525) 

7. نوائى، مهدعلیا به روایت اسناد، ص 55.
8. بامداد، تاریخ رجال ایران، ص 631.
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در سال 1289ق. محمّدعلى میرزا را به دنیا آورد و در سال 1293ق. از شوهر خویش جدا شد.1 عزت الملوك 
نیز که بعدها به عزت السّــلطنه و عزت الدّوله ملقب گردید، به عقد ازدواج عبدالحسین میرزا فرمانفرما،2 پسر 
دوم فیروزمیرزا نصرت الدّوله فرمانفرما درآمد. عبدالحسین میرزا پس از این ازدواج که در سال 1306ق. اتفاق 
افتاد، به سمت صندوقدارى ولیعهد برگزیده شد و در سال هاى بعد، ضمن ملقب شدن به لقب سالارلشکرى، 

سمت ریاست قشون آذربایجان را نیز بر عهده گرفت. 
ظاهراً یکى از وجوه بى علاقه گى ناصرالدّین شاه به انتخاب مظفرالدّین به عنوان ولیعهد، سابقۀ گرایش هاى 
شیخى مسلکى در خانوادة فتح االله میرزا،3 پسر فتحعلى شاه و پدرشکوه السّلطنه (مادرولیعهد) و ذبیح االله میرزا 
شعاع السّلطنه (دایى ولیعهد) بوده است. نهضت شیخى4 در آن زمان هنوز از رقیب و همزاد فکرى خود، 
جنبش بابیه، کاملاً فاصله نگرفته بود و همین موضوع در ذهن مشوّش شاه، ایجاد تشویش و دل نگرانى 

مى کرد و مآلاً مظفرالدّین را از زمرة شیخیه مى دانست.5
رنج آور،  بیمارى هاى  انواع  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  همچنین  ولایت عهدى،  دوران  شدن  طولانى 
مظفرالدّین میرزاى رنجور را که اکنون به دهۀ چهارم عمر خود رسیده، بیش از پیش از دست یابى به تاج و 
تخت شاهى ناامید مى ساخت. گزارش پزشکى زیر که در سال 1895م. توسط نمایندگى فرانسه در طهران 

تهیه شده، تا حدّ زیادى وضعیت  جسمى و روحى ولیعهد را روشن مى سازد: 
«ولیعهد ایران به بیمارى نقرس مزمن مبتلاست. وى تقریباً دوبار در سال یا به طور مدام یا هرچندگاه 
یک بار اساساً از درد مفصل هاى خود به حالت بسیار وخیمى رنج مى برد. ولیعهد ایران مختصر فربه و چاق 
مى باشد و از سن واقعى اش که 42 سال دارد، مسن تر به نظر مى رسد. گفته مى شود که چندسالى است که 
هم به لحاظ روحى و هم از نظر جسمانى ضعیف شده است. علاوه بر بروز بیمارى هاى مفصلى برشمرده 
وخیمى  بسیار  جسمانى  آشفتگى هاى  بروز  و  تولید  باعث  ولیعهد  نقرس  بیمارى  همچنین  فوق،  در  شده 
گردیده است. قلب وى به طور غیرعادى بزرگ مى باشد و به نظر مى رسد که دریچه سمت راست قلبش 
گشادتر است. ضربان قلب ولیعهد کم صدا، دوربه دور و بدون سروصداى غیرعادى قابل ملاحظه اى است. 
کم هوشى پیدا کرده است و بسیار بى تفاوتى و خونسردى از خود نشان مى دهد. کبد وى کمى بزرگ شده 

است. اختلالات تنفسى ندارد، امّا علائم ناگوارترى در دستگاه ادرار ولیعهد دیده مى شود». 
در انتها نتیجه مى گیرد که: «همۀ این بیمارى ها زندگى ولیعهد را در آینده نزدیک به خطر خواهد انداخت. 

1. نوائى، مهدعلیا، ص 55.
2. بامداد، همان، ص 426. 

3. فتح االله میرزا شعاع السّــلطنه پسر سى و پنجم فتحعلى شاه و پدر شکوه السّلطنه، مادر مظفرالدین شاه بود. (همان، 
ص521)

4. شیخیه فرقه اى است از شیعه اثنى عشرى منسوب به شیخ احمداحسائى که در استنباط مسائل فقهى جزو اخباریان 
و مخالف اجتهاد از طریق اعمال اصول فقه هستند. (دهخدا)

5. امانت، قبله عالم، ص 524.
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امکان دارد در اثر خون ریزى مغزى یا عارضه ادرارى جان خود را از دست بدهد. احتمالاً در حدود ده سال 
دیگر کار ولیعهد تمام خواهد شد.»1 

مجموعه شرایط فوق، زمینه اى را ایجاد نموده بود تا مظفرالدّین میرزاى ولیعهد که اینک دیگر، همچون 
افراد سال خورده و فرتوت به نظر مى رسید، پس از سى و پنج سال اقامت در آذربایجان، نه تنها امید دستیابى 
به اورنگ شاهى را از سر بیرون کند؛ بلکه به فکر رتق و فتق امور اخروى و سر و سامان دادن به مال و 

اموال خود به جهت شرایط پس از مرگ خود باشد. 
به همین منظور او به تحریر وصیّت نامه اى پرداخته که توجه به آن، مبیّن بسیارى از مغفولات روحى و 
روانى و اعتقادى او مى باشد. نکتۀ جالب توجه در وصیّت نامۀ مظفرالدین میرزا، سادگى و خلاصه بودن آن 
مى باشد که با توجه به برخوردارى وى از جایگاه نفر دوم مملکت، نشان از بى علاقگى و بى توجهى وى به 
امور مالى و مادى مى باشد. کما این که ورّاث وى در سالهاى پس از مرگ وى با اوضاع و شرایط نامساعدى 
روزگار مى گذرانیده اند. توجه به عریضه اى که در سال 1300ش. با سربرگ مجلس شوراى ملىّ و با امضاى 
ورّاث مظفرالدّین شاه جهت دادخواهى نسبت به تصرف املاك وى در آذربایجان، به ریاست مجلس تقدیم 

گردیده، تا حد زیادى این ادعا را ثابت مى کند.2
به هر تقدیر در ذیقعدة سال 1313ق. ناصرالدّین شاه قاجار به تیر میرزا رضاى کرمانى گرفتار و به دیار 
باقى شتافت؛ لذا، مظفرالدّین میرزا که اکنون مظفرالدّین شاه شده بود، ابتدا در 18ذیقعده (فرداى روز ترور 
ناصرالدّین شاه) در تبریز، مختصر جلوسى به عمل آورد و بلافاصله به طرف تهران حرکت نمود. روز یکشنبه 
25 ذى الحجه وارد تهران گردید و در همان روز در عمارت بادگیر کاخ گلستان تهران تاج گذارى کرد. از 
این تاریخ تا ساعت بیست و سه روز 24ذیقعده سال 1324ق. که چشم از جهان فروبست، افعال و اعمال 
بسیارى از او سر زد که این مقال، گنجایش بررسى آنها را ندارد؛ تنها باید به واقعه اى اشاره نمود که همواره 
و از پى گذشت بیش از صد سال از آن، نام مظفرالدّین شاه، مترادف و کنار آن یاد شده است و آن تصویب 
اولین نظام نامه پارلمانى، یا به قولى اولین قانون اساسى کشور ایران است که در تاریخ 14ذیقعده 1324ق. 
و تنها ده روز قبل از درگذشت مظفرالدّین شاه به صحّه و تأیید وى رسید و این یادگار نیکى است که از 

دوران حکومت او به جاى مانده است.
2. صورت وضعیت سند مورد بررسى

شماره  موزة گلستان تهران است که با  مخزن اسناد خطى کاخ  سند حاضر، از جمله اسناد موجود در 
29 ثبت گردیده. چنانچه مشهود است، این وصیّت نامه ابتدا در دو صفحه، در بیست و هفتم محرم سال 
آن ضمیمه گردیده است. صفحۀ  به  دیگران  الحاقاتى توسط وى و  که بعدها  شده بوده  1301ق. تنظیم 
اول و دوم این دفترچه شامل اصل متن وصیّت نامه است که در سال 1301ه .ق تنظیم شده. صفحۀ سوم 

1. آیتى، پرونده محرمانه بیماریهاى مظفرالدّین شاه، صص185 ـ 230
2. آل احمد، آسیه؛ معزّى، فاطمه، تقاضاى چندتن از دختران مظفرالدین شاه از مجلس شوراى ملى، ش25. 
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ضمیمه اى است که در سال 1310ق. تحریر گردیده است. در صفحۀ چهارم این دفترچه، الحاقاتى مربوط 
به سال 1311 و 1312ق. که توسط مظفرالدّین میرزا و عبدالحسین میرزا فرمانفرما و همچنین نظام العلماء 

اضافه گردیده است. 
وضعیت فیزیکى این دفترچه به شرح ذیل است:

جلد کتاب در ابعاد x16 26 سانتى متر؛
عطف کتاب به عرض 1/3 سانتى متر؛

جلد مقواى روکش مخمل سبز روشن در حاشیه نقوش اسلیمى؛
تعداد اوراق دفترچه 53 برگ که در مجموع 4 صفحه از این تعداد تحریر شده است؛

کاغذ کرم رنگ، از جنس کاهى ساده و در ابعاد x23 15/3 بدون وجود واترمارك و خطوط راده در متن 
کاغذها؛

متفاوت السّطور و مختلف التّحریر.

[ متن وصیتّ نامه مظفرالدّین میرزا]
بسم االله الرّحمن الرّحیم

این وصیّت نامه اى است از مظفرالدّین، عبد ذلیل پروردگار. اولا؛ً اینکه دو سطرى از عقاید خود مى نویسم، 
اشخاصى که بعد از من ملاحظۀ این وصیّت نامه را مى کنند از عقاید من مطلع باشند. ثانى؛ سطر اول این 
است که خداوند را به یگانگى و بى شریکى ستایش مى کنم و حضرت رسالت پناه را خاتم صدوبیست[و] 
چهارهزار پیغمبر مى دانم. آنچه که او فرمایش کرده است، از جانب پروردگار است لاغیر و از پیش خود 
شیعۀ  و  فرزندش  یازده  با  است  علیه  امیرصلوات االله  حضرت  او  جانشین  و  وصّى  و  است  نگفته  چیزى 
اثناعشرى هستم؛ و هرکس گمان کند که من از جمله شیخى هستم، لعنت خدا و رسول بر او باشد و در 

قیامت خدمت پیغمبر ـ صلوات االله علیه ـ از او انتقام خواهم خواست. 
ثالث؛ وکیل و وصّى من پدرم است که از همه کس به این کار اولى است. هرچه بفرماید، اولاد و مادر 
و کس[و] کار من باید قبول بکنند. رابع؛ از پدر بزرگوار خود تمنّا چنان دارم که نعش مرا به هر قسم است 
بفرستد به کربلا و مدفن مرا در جائى بکند که اول ورود زوّار به صحن مبارك از روى قبر من عبور کند 
که این شرافت براى من باشد و اگر این کار را نکند، خداوند در روز قیامت او را مؤاخذه بکند. خامس؛ آنچه 
که زن هاى من هستند، هرچه موافق حکم خداوند، حق آنها را به آنها بدهد و مرا از حق آنها آسوده نماید. 
قروض آنچه که هست، مؤافق حکم الهى بپردازند. پول مال مرا بفروشند؛ اول طلب مردم را بدهند و 
بعد به ورثه تقسیم بکنند، الاّ دو نفر از اولاد مرا که آنها را باید از آنهاى دیگر یک حق هم از ثلث مال 
من بیشتر بدهند؛ یکى عزت الملوك و دیگرى سرورالملوك1 و آنچه که اسب و مادیان و جواهر و تفنگ 

1. سرورالملوك دختر مظفرالدّین شاه که بعدها ملقب به شکوه السلطنه گردید.
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دارم، باید بفروشند و صرف خودم بکند که آنها جزو ثلث است از براى خودم، حق اولاد بزرگ نیست. در 
خصوص ام الخاقان باید مِهر او را هم بدهند و باباباغى را هم پول او را نداده ام یا به صاحبش رد نمایند، 
یا اینکه پول او را بدهند. اما در حق اولاد، ابداً سفارشى ندارم؛ روزى دِه آنها بزرگ است. سپردم به خداوند 
یکتا که قبض و بسط در دست او است. بیست و هفتم ماه محرم 1301. [مهر چهارگوش با قلم نستعلیق 

به سجع] ولیعهد 1278.

متن الحاقى1
متن الحاقى ذیل، در محرم سال 1305ق. در حاشیۀ صفحه دوم به وصیّت نامه ضمیمه گردیده است.

امشب که شب جمعه نوزدهم ماه محرم سنه 1305 هزار و سیصد و پنج است، این مطلب را هم علاوه 
به  خانم  سرکار  را  مسیب2  مراغه چپقلو و حاجى  املاك  این  که  است  شاهد  بحرینى1 هم  آقاى  مى کنم. 
این غلامشان بخشیده اند؛ آنها را هم کمافرض االله تقسیم نمایند. لیک دهى که از حاجى سیّدمرتضى و 
پسران حاجى وزیر خریده ام، ملک و مال خودم است. سه دانگ او را به عزت الملوك و سه دانگ دیگر را به 
سرورالملوك بدهند و مرا هم در این خانه هاى دولتى نشویند. در...3 درب حرمخانه غسل بدهند. نماز و روزه 

هم از سن پانزده سال به این طرف براى من بگیرند.  

متن الحاقى2
الحاقیۀ دیگرى در تاریخ پانزدهم [ماه نامعلوم] ســال 1310ق. و در پى درگذشت شکوه السّلطنه، همسر 

ناصرالدّین شاه و مادر مظفرالدّین میرزا در صفحۀ سوم دفترچه تحریر گردیده است.
امشب که شب جمعه پانزدهم است، این فقره را مى نویسم. قروض مرحوم خانم شکوه السّلطنه مادرم 
قرض من است. او برى ذمّه است، مقروض من هستم. بارى آنچه از دهات خودم است، کمافرض االله باید 
تقسیم شود؛ مگر آن دهاتى که به اولاد خودم در سرسلامتى بخشیده ام و قبالۀ آنها را نوشته ام که تا من 
هستم با خودم باشد؛ همۀ آن قباله ها صحیح است، باید به آنها برسد. مابقى را باید تقسیم نمایند، مگر 
دهاتى که از شعاع السّلطنه دائى من به من رسیده است؛ باید ثلث خودم باشد که از همه حلال تر است و 
اسب و مادیان هاى خودم و تفنگ هاى خودم باید فروخته شود و مصارف خودم بشود. سنه 1310 نوشته شد. 

[مهربیضى با قلم نستعلیق به سجع] مظفرالدّین 1278.

1. ســیدّعلى اکبر(معروف به ســیدبحرینى) از روحانیون و وعّاظ متنفذ دربارمظفرالدّین شاه قاجار بود. (باقرعاقلى، 
دانشنامه جهان اسلام، ج 1، ص591)

2. روستاهاى چپقلو و حاجى مصیب هر دو از توابع بناب استان آذربایجان شرقى هستند.
3. دو کلمه ناخوانا. 
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متن الحاقى3
در صفحۀ چهارم دفترچه، الحاقیۀ دیگرى به تاریخ رجب سال1311ق. و به شرح ذیل اضافه  مجدداً 

گردیده است.
هو

 اولاً وصى من پدر من است؛ او که شاه است نمى تواند به این کارها رسیدگى نماید. عبدالحسین میرزاى 
فرمانفرما که داماد خودم است، از جانب پدر من باید کلاً وکیل بشود، به امورات قروض و فرستادن نعش 
من به کربلا رسیدگى بکند. اول اداى دین است و بردن خودم به کربلا که باید داده شود و بعد تقسیم بکند. 

فى شهر رجب 1311. [مهر بیضى با قلم نستعلیق به سجع] مظفرالدّین 1278. 
در ادامه آمده است:

حسن خان شاهد است که از روى سلامت این مطالب را نوشته ام و خط خود من است. فرمانفرما باید 
جمع عمر مرا نماز و روزه و حج براى من بگیرد و نعش مادرم را هم به کربلا بفرستد. با خورشیدکلاه  خانم. 

فى غرّه شهر رجب 1311.
طلب میرزاشفیع1 هم دین من است باید بدهند.

الحاقات و حواشى که توسط دیگران به این دفترچه ضمیمه گردیده، به شرح ذیل است:
1. در پیشانى صفحۀ اول شهادتى به خط عربى به ترتیب ذیل تحریر گردیده است.

جمیع  رؤس  على  ظله العالى  ادام  و  بقاه  تعالى  اطال االله  اعترافه  و  اقراره  بلغ  قد  بسم االله الرّحمن الرّحیم. 
من الکتاب  هذین الصفحتین  فى  الشریف  بخطه  بأسرها  المسطوره  بالمراتب  والمسلمین  اهل الاسلام 
من الوصایاء المرقومه بتفاصیلها على  الأقل  الاحقر بمن اثق به، و اعتمد علیه، کمال الاستیثاق و الاطمینان. 
فى العشرین من شهر محرم الحرام من شهور سنه2 1305.[مهرچهارگوش با قلم نستعلیق به سجع] الواثق 

باالله الغنى محمدتقى الحسینى3
2. در حاشیۀ سمت راست همین صفحه، دو شهادت دیگر به خط عربى تحریر شده است که اولى به خط 

نسخ و دومى به خط تحریرى ریز و هر دو ممهور به یک مهر مى باشد.

1. ظاهراً اشاره به میرزاشفیع خان، پسر حسن خان و برادرزادة حاج میرزانصراالله مستوفى گرگانى است که از 1299 
ـ 1300ق. در آذربایجان بوده. او که بعدها به مستشارالملک ملقب گردید، در ذیقعده سال 1304ق. توسط امیرنظام 
گروســى به آذربایجان طلبیده شــد و به سمت قبلى خود یعنى پیشــکارى مالیه آذربایجان مشغول گردید و تا سال 

1307ق. بر این سمت برقرار بود. (بامداد، تاریخ رجال ایران، ص 376)
2. به نام خداوند بخشنده مهربان. اقرار و اعتراف او، که خداوند بلندمرتبه عمر او را طولانى بگرداند و سایۀ بلند او را 
بر سر تمامى اهل اسلام و مسلمین مستدام فرماید. در چند خط به خط شریف خود او در این دو صفحه از کتاب، از 
وصایاى نوشته شده با شرح و جزئیات آن به این کمترین رسیده است. از جانب کسى که به او اعتماد و اطمینان کامل 

دارم. در تاریخ بیستم از شهر محرم الحرام از ماه هاى سال 1305. امیدوار به خداوند بى نیاز. محمدتقى الحسینى
3. به احتمال قوى این شــهادت نامه توســط میرزامحمّدتقى مشهور به حجت الاســلام و متخلص به نیرّ، پسر دوم 

حجت الاسلام آخوند ملامحمّدممقانى تبریزى مرقوم گردیده است.
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وَصَلَ الىّ اقراره ادام االله بقاه و بلغّه الى اقصى مناه کما نرجوه و نتمنّاه بما کتبه بخطه المنیف، من الایصآء 
والوصایا والأقاریر بشهاده من اثق به واعتمد علیه. اللهم طوّل عمره واعطه ما یأمله؛ بمحمد و آله المعصومین 
صلوات االله علیهم اجمعین. فى الثامن العده، من شهر محرم الحرام1 1305. [مهر چهارگوش با قلم نستعلیق 

به سجع] محمدیوسف ابن محمدباقرالحسنى حسینى.

ایضاً:
و صَحَّ اقراره زَیِّد عُمره، بما کسبه و قرره فى حق ابنیه المعظمتین، عزت الملوك خانم و سرورالملوك خانم 
اقل السّادات  حرره  صلاحا.  یراه الوصل  حسبما  من الارث  حقهما  عن  زیاده  ثلثه  من  یأتى  اعطاء  من 

الطباطبائیه.2[مهر چهارگوش با قلم نستعلیق به سجع] محمدیوسف ابن محمدباقرالحسنى حسینى.
3. در حاشیۀ صفحۀ چهارم دفترچه، ابتدا شرحى توسط عبدالحسین میرزافرمانفرما به ترتیب زیر تحریر 

شده است:

هوالعزیز
اولاً خدواند یک روز و یک ساعت ماها را بى سایۀ مبارك اقدس همایونى ارواحنافداه و بى وجود مسعود 
حضرت اشرف امجد اقدس والا، ولیعهد روحى فداه نگرداند و جان و مال فدویان را تصدّق سرسلامتى ایشان 
فرماید. ثانى، چنانچه حضرت اقدس والا روحى فداه، به این خانه زاد در این امور اطمینان خاطر بهم رسانده، 
مایل بوده اند؛ برحسب فرمایش، جان نثارى و اطاعت را فریضۀ ذمّه خود مى داند. در روزى که برحسب امر 
مبارك والا عازم مأموریت کردستان و از تبریز حرکت و از آستان والا مرخص شدم؛ آن چند کلمه را محض 
اطاعت و امتثال نوشتم. ولى خدا آن روز را به فدوى نصیب نکند که یک روز و یک ساعت در چنان روزى 

زنده باشم. [مهربیضى با قلم نستعلیق به سجع] عبده عبدالحسین. 
این غلام، این مراتب[را] خدمت جناب مستطاب نظام العلماء3 اقرار کردم و به خط ایشان نوشتم. انشاءاالله 

آن روز را این چاکر آستان زنده نیستم. عبدالحسین فرمانفرما. شهرربیع الثانى 1312. 
پس از آن شهادت نامه اى به خط میرزامحمّدرفیع معروف به نظام العلماء به شرح زیر تحریر شده است:

1. رسید به من اقرارات و اعترافات او، خدا او را به آخرین آرزوهایش برساند، چنانچه ما هم آنها را آرزو داریم و از 
خدا آن را تمناّ داریم؛ به آنچه نوشته است به خط خوبش که عبارت از وصایت و وصایا و اقاریر به شهادت و گواهى 
کســى که مورد وثوق اســت و اعتماد بر او هست. خدایا عمر او را طولانى کن و بده به او آنچه را که آرزو دارد. به 
حق محمّد و خاندان معصومین او، سلام خدا بر آنها همگى باد. در تاریخ هجدهم از ماه محرم الحرام سال 1305.

2. صحیح است اقرارش که عمر او زیاد باد به آنچه نوشته و اقرار کرده در حق دختران معظمش عزت الملوك خانم 
و ســرورالملوك خانم از دادن قســمتى از ثلث مال او زیاده بر حق آن دو از ارث برحسب آن چه که وصى صلاح را 

در آن مى بیند. تحریر شد توسط کمترین سادات طباطبائى.
3. حاج میرزامحمدرفیع طباطبائى ملقب به نظام العلماء، پسر میرزاعلى اصغر مستوفى. (بامداد، تاریخ رجال ایران، ص 619)



13
92

ن 
ستا

زم
 / 

22
ش 

 ، 6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

341

بازخوانى وصیت نامه مظفرالدین شاه قاجار (1301 هـ .ق) / به کوشش نسرین خلیلى - مجید عبدامین

به تاریخ 27 ربیع الثانى هزاروسیصد و دوازده هجرى. تفصیل فوق را نواب مستطاب والاتبار شاهزاده 
فرمانفرما با حضور داعى تقریر و تحریر فرمودند و به این دعاگو، این دستخط مبارك حضرت اقدس والا و 
اینگونه افکار و خیالات خیلى اثر کرد. خداوند عمر و اقبال ایشان را زیاد فرماید که محض خوش فطرتى و 
دیندارى، هیچ وقت از فکر اخروى و عواقب امور غفلت ندارند. روزها کو رفت گو رو باك نیست. تو بمان اى 
آنکه چون تو پاك نیست. اعتصمت باالله. [مهربیضى شکل با قلم نستعلیق به سجع] محمدرفیع الحسینى
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